
رضــا عنایتــی بازیکــن پیش کســوت 
فوتبــــال استانـــــمان بــه تازگــی در 
گفــت وگویی با جــام جــم، از ماجرای 
کارگــری تــا فوتبالیســتی اش گفتــه 
اســت: مــن تــا مقطــع دیپلــم درس 
خواندم و پس از آن برای گذران زندگی 
در شــرکت فرش مشــهد اســتخدام 
شــدم. نوع اســتخدام من بــه صورت 
قراردادی بود و ســر هر ســال تمدید 
می شد. یک کارگر کاملا ساده بودم و 
البته کارم هم سنگین بود. در کارخانه 

ای که استخدام شده بودم با گاری فرش ها را جابه جا می کردم و البته گاهی اوقات هم روی دوشم 
می گذاشتم. قبل از آن در بازار رضا هم دستفروشی می کردم، البته این یکی مال زمانی است که 
نوجوان بودم. من از همان راه کارگری در فوتبال پیشرفت کردم. به این شکل که در مشهد بازی 
های کارگری انجام می شــد و من همیشــه در این رقابت ها حضور داشــتم. در آن بازی ها مربیان 

استان مرا دیدند و من برای اولین بار در دسته یک مشهد قرارداد 50هزارتومانی امضا کردم.« 
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51سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
روز گذشته جوان  17 ساله ای که خود را به شدت با چاقو 
مجروح کرده بود، جهت معالجه به بخش ســوانح منتقل 
شد و تحت معالجه قرار گرفت.این پسر جوان در بازجویی 
که از وی به عمل آمد، اظهار کرد که بر سر رفتن به سینما 
با پدرش اختلاف نظر پیدا کرده و چون وی مانع رفتن او به 
سینما شده است، در اثر شدت ناراحتی و هیجان مبادرت 

به مجروح نمودن خود کرده است.

بگو مگو بر سر برق منجر به قتل شد!	 
مدتی بود که تقی آبونمان برق قهوه خانه اش را نپرداخته 
بود و هــر بار که محمدرضا کارمند شــرکت بــرق مراجعه 

می کرد، به بهانه ای از پرداخت آن طفره می رفت.
آن روز نزدیک ظهر بود که بــاز محمدرضا به در مغازه آمد 
و تقاضای وجــه آبونمان عقب افتاده را کــرد. قهوه چی با 
خوش رویی ســلام کرد و چای تازه دم تعــارف نمود و بعد 
مطابق معمول کمــی از وضع بد زمانه و کار و کاســبی ها 
و کســادی های بازار صحبت کرد و بالاخره چنین نتیجه 

گرفت که بــرای دریافت وجه باید چنــد روزی به او مهلت 
دهند.

ولی محمدرضا که دیگر حوصله اش سرآمده بود، گفت: 
من به انــدازه کافی مهلــت داده ام و آمد و رفــت کرده ام و 
دیگر از این حرف ها گذشته است یا باید امروز پول بدهی 
یا اینکه برقت را قطع می کنم. گفــت وگو از مرحله عادی 
تجاوز نمــود و قهوه چــی اعتراض کرد و گفــت که تو نمی 
توانی برق مغازه مرا قطع کنی و همین باعث بگومگو شد و 
به زد و خورد خونینی انجامید. محمدرضا چاقویی بیرون 
کشــید و چند ضربه مهلک فرود آورد و قهوه چی را نقش 

زمین کرد و او نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد.
همان جا محمدرضا دریافت که مرتکب چه اشتباه بزرگی 
شده است. او به وســیله مامورین انتظامی دستگیر شد و 
روز گذشته در شعبه اول دادگاه جنایی محاکمه گردید. 
دادگاه با توجه بــه محتویــات پرونده و مدافعــات متهم و 
وکیل مدافعش، او را به 12ســال حبس محکوم کرد و به 
این ترتیب عصبانیت و خشم آنی مردی، او را به کام مرگ 

کشاند و جوانی را به زندان افکند.

با شاعران

»معلــم« الفبــای زندگی بــه ما مــی آمــوزد و راه 
آزادگــی را نشــان مــان مــی دهــد و تنهــا دیدن 
موفقیــت هــای مــان اســت کــه گــرد خســتگی 
را از شــانه هایش مــی زدایــد. در وصــف او زیــاد 
گفتــه و زیــاد شــنیده ایم امــا هــر ســال حوالــی 
12اردیبهشــت، دوبــاره ســینه پُــر می شــود از 
کلماتی که باید در وصف ایــن خادمان آگاهی و 
روشنایی گفت و نوشت.در آستانه هفته معلم به 
سراغ معلم روشــندلی رفتیم که به عنوان چهره 
سال نابینایان انتخاب شــده است. او برایمان از 

یک مبارزه پایان  ناپذیر گفت.

انتقال تجربیات ادبی	 
 موسی عصمتی متولد ســرخس است. برایمان 
تعریف می کند که چطور در 12سالگی، بیماری 
مننژیت، بینایی او را می گیرد و ناگزیرش می کند 
تا درس و مشق را رها کند: »معالجاتم افاقه نکرد 
و والدینم کــه ناامید از بهبودی من شــده بودند، 
مرا برای ادامه تحصیل به یک مدرســه نابینایان 

سپردند.«
وی به دشــواری  کنار آمــدن با ایــن حقیقت تلخ 
اشاره می کند و می گوید:  در ابتدا پذیرش نابینا 
بودن برایم سخت بود و منتظر بودم تا معجزه ای 
بشــود و چشــم هایم یک بــار دیگــر رو بــه جهان 
پیرامونم گشــوده شــود اما چون اتفاقی نیفتاد، 
به تدریج با این حقیقت کنار آمــدم. در آن روزها 
برای ادامه تحصیل، به واسطه نبود مرکزی شبانه 
روزی در مشهد، ناگزیر از مهاجرت به تهران شدم 
و در مدرسه شبانه روزی شهید محبی، شش سال 
دبیرستان را گذراندم. بعدتر، دیپلمم را در مشهد 
گرفتم و ســال 7۶ نیــز در رشــته ادبیــات، وارد 
دانشگاه بیرجند شــدم و تا مقطع فوق لیسانس 

ادامه دادم.
او ایــن روزهــا در جامــه معلمــی به جامعــه خود 
خدمت می کند، از وی دربــاره دلایل ورودش به 
این حرفه می پرســیم که در جواب بیان می کند: 
معلمی را از همان ابتدا دوســت داشتم و با توجه 
به این که رشته ام ادبیات بود می خواستم تجربه 
ادبی خود را به بقیه انتقال دهم. بچه های نابینا 
بــا توجه بــه شــرایط جســمی خــود، محدودیت 
مطالعه دارند البته با پیشــرفت فضای مجازی و 
فناوری اوضاع بهتر شــده است اما انتقال تجربه 
های ادبی بین آن ها کــم پیش می آید و این یکی 

از انگیزه های من برای انتخاب این شغل بود.
ایــن معلــم روشــندل در ادامــه از ســختی هــا و 
شــیرینی هــای حرفــه ای می گوید که طــی این 
ســال ها بــا جــان و دل در آن ایفای نقــش کرده 
اســت: »معلمــی از نظــر من یــک حرفه دشــوار 
نیست بلکه سراســر شیرین کامی اســت. وقتی 
تجربه هایمــان را در اختیــار دیگــران قــرار مــی 
دهیــم، انــگار بخشــی از جریــان ســاختن یــک 
شــخصیت و انســان شــده ایم. لــذت دارد وقتی 
می بینی دانــش آموزت سرنوشــت خوبــی پیدا 
کــرده و در مســیر درســتی قــرار گرفتــه اســت. 
انگار دلــت آرام می گیرد. این حــس خوب برای 
معلمانی که در مــدارس اســتثنایی تدریس می 

کننــد، دوچنــدان اســت. ســختی هــای کار آن 
قدرها به چشــم نمی آید چون همه از یک جنس 

هستند و درد مشترکی دارند. «

حنجره هایی از جنس طلا	 
عصمتی برایمان توضیح مــی دهد: برای دانش 
آمــوزان نابینا، بــه دلیل شــرایط شــان، کمتر از 
وســایل تصویری اســتفاده می کنیم و بیشــتر با 
کلام و چهــره به چهره گفــت وگو داریــم. آن هم 
به صورت انفرادی تــا درک از موضوع به صورت 
کامل اتفاق بیفتد. معلمان استثنایی و معلمانی 
کــه در مــدارس نابینایــان تدریس مــی کنند، از 
حنجره های طلایی بهره مند هســتند و دلیلش 
هم این است که از طریق کلام و با بیانی عاطفی 
با بچه ها ارتبــاط برقرار می کنند، جالب اســت 
بدانید دانــش آمــوزان نابینا با معلمــان نابینای 
خودشان ارتباط عاطفی و کلامی بهتری دارند. 
البته ما همکاران بینا نیز در مدارس اســتثنایی 
داریــم که بــا دلســوزی تمــام کار می کننــد، اما 
وقتــی دانش آمــوز درک می کند کــه معلمش از 
جنس اوست و شــرایط جسمی مشــابهی دارد، 
ارتباطش با او قوی تر می شود و احساس نزدیکی 
بیشتری پیدا می کند که این ارتباط دوسویه روی 

یادگیری نیز تاثیر مطلوبی دارد.

چهره برتر نابینایان در 3 سال گذشته	 
این معلــم روشــندل از عمق رابطــه اش با دانش 
آمــوزان خود چنیــن می گویــد: بعضــی از آن ها 
حتی در ایــام تعطیــلات تابســتان هم بــا من در 
ارتباط هستند و چه بســا بعد از دانش آموختگی 
نیز سراغم را می گیرند. واقعا حس خوبی است 
که تاثیر تو چنان باشد که گرد فراموشی، نامت را 

از خاطره آدم ها پاک نکند.
وی چندی پیــش، در یک نظر ســنجی به عنوان 
چهره برتر نابینایان در ســه سال گذشته معرفی 
می شود. خودش درباره این موفقیت می گوید: 
علاوه بر این، کتابم با عنوان »بی چشمداشــت« 
برگزیده جشــنواره ملــی کتــاب نابینایــی و کم 
بینایــی شــد و همیــن اثــر در تابســتان ۹۶ نیــز 
کاندیدای قلم زریــن از طرف انجمــن قلم ایران 

شد، در واقع بین ســه هزار و 500 کتاب شعری 
که در سرتاسر ایران چاپ شــده بود، ۹ کتاب به 
مرحله نهایــی راه یافتنــد که ایــن مجموعه جزو 

آن ها بود.

هر روز برایم روز معلم است	 
او برایمــان می گویــد که هــر روز حضورش ســر 
کلاس درس و تعامل با دانــش آموزانش برای او 
به خاطره ای ماندگار تبدیل می شود و ادامه می 
دهد: ســعی کرده ام طوری رفتار کنم که دانش 
آموزانــم در کنــارم احســاس خســتگی نکننــد. 
راحت بگویــم هر روز بــرای من روز معلم اســت. 
این حس خوب را مدیون دانش آموزان مهربان و 

قدرشناسم هستم.
وی یادآور می شــود: مــا حتی در اوقــات فراغت 
مان نیز درگیر بچه ها هســتیم و بــه این فکر می 
کنیم که چطور دغدغه هایشان را برطرف کنیم.

وی مــی افزایــد: معلم ها بایــد قدر خودشــان را 
بدانند، آن ها نســل آینده یک جامعــه را پرورش 
می دهند و می سازند. متاسفانه گاهی خبرهای 
ناگواری می شــنویم که به معلمی هتک حرمت 
می شود. این طور رفتارها نیاز به رسیدگی جدی 

دارد تا حرمت این شغل مهم، محفوظ بماند.
وی تاکید می کند: به عنوان معلم از شغلم بسیار 
راضی هســتم و از این که به دانــش آموزان نابینا 
درس می دهم افتخــار می کنــم و زمانی که می 
فهمم بــه مــدارج عالی رســیده اند خســتگی ام 

رفع می شود.

 به من از راه نگویید خودم می بینم	 
این معلم روشندل اشاره ای هم  به اشعارش می 
کند و چندبیتــی از آن ها را برایمــان می خواند: 
»به من از راه نگویید خودم می بینم/از شب و ماه 
نگویید خودم می بینم... جاده های ســفرم تا به 
خدا نزدیک اســت/راه را چاه نگویید خودم می 
بینم...« این  مطلع یکی از شعرهای من است که 
بسیار دوســتش دارم. به لطف خدا در جشنواره 
های شعر مختلف رتبه هایی کسب کرده ام. این 
زبان شاعرانگی را بخشــی از نعمتی می دانم که 

به نوعی با حرفه معلمی ام پیوند خورده است.
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لاله اسکندری با انتشار این 
عکس در اینستاگرامش نوشت: 
در کنار خانم رویا افشار عزیز... 
بازیگر مهربان و دوست داشتنی 
که همه ما سال های سال با 
فیلم ها وسریال هاشون خاطرات 
شیرینی داشتیم... پشت صحنه 
»سریال خانواده دکتر ماهان«.

رضا قوچان نژاد 
فوتبالیست لژیونر 
خراسانی، این استوری 
اینستاگرام را در کنار 
فرزندش منتشر کرد.  کرانچــار ســرمربی تیم ملی امید شــد اما ایــن انتخاب 

بازیگــر  عزیــزی،  خــداداد  دارد.  هــم  منتقدانــی 
پیش کســوت خراســانی در این باره به »ایســنا« گفت: 
»یک بار دیگر تکرار می کنم با انتخاب وی باید از همین 
الان با المپیک خداحافظی کنیم. مربی که نتوانسته با 
تیمی با بهترین امکانات نتیجه بگیرد چگونه می تواند 
ما را بــه آرزوی دیرینــه خود برســاند. نتیجــه نگرفتن 
در ســپاهان یعنــی او شــناختی دربــاره بازیکنان لیگ 
ما ندارد. بازیکنــان تیم ملی امید ما هــم از همین لیگ 
هســتند. من نمی دانم این انتخاب ها چگونه از لپ لپ 
درمی آید. خواهش می کنم یکی از فدراســیون یا حتی 
کمیته فنی به من بگوید که دلیل انتخــاب کرانچار چه 
چیزی بوده اســت. یادم می آید یک بار دیگــر او گزینه 
هدایــت تیم ملی امید بــود که گفتند مســائل اخلاقی 
باعث انتخاب نشدن او شده است. اگر مسائل اخلاقی 
دلیل انتخاب نشدن وی بوده هنوز هم آن مسائل وجود 
دارد و اگر در آن زمان به دلیل فنی او را کنار گذاشتند، 
اکنون که او از تیمی چون ســپاهان اخراج شده، چرا به 
ســمتی وی را منصوب کردند که امید و آرزوهای مردم 
به آن وابسته است. اگر می خواهند پول هایشان را دور 
بریزند خب چرا به این همه فقیری که در کشورمان است 
پول نمی دهنــد؟ انتخاب کرانچار نوعــی دور انداختن 

پول این مملکت است.« 

                          یادداشت         

جمشید عدالتیان

عضو اتاق بازرگانی ایران

ضعف در تصمیم گیری های 
مدیریتی؛ مانعی بر سر راه توسعه 

صادرات غیر نفتی
»توسعه« از مهم ترین اهداف سیاست گذاری های اقتصادی 
در کشورهای مختلف جهان است. اما توسعه اقتصادی در 
عصر کنونی بدون توجه به جایگاه صادرات ممکن نخواهد 
بود. ورود بــه بازارهای جهانی و عرضــه محصولات ایرانی 
در آن، برای ما به معنای خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال 
و دســتیابی به نرخ های بالا و پایدار رشد اقتصادی خواهد 
بود.اما از آن جایی که بار عمــده صادرات در ایران بر بخش 
نفت متکی بوده ، موضوع گســترش صادرات غیر نفتی از 
دیرباز مورد توجه و اقبال صاحبنظران اقتصاد داخلی قرار 
داشته است. دســتیابی به چنین هدفی که کاهش اتکای 
ما بــه درآمدهای نفتی و توســعه صنایــع داخلــی را در پی 
خواهد داشت، به لحاظ نظری و عملی با فراز و نشیب های 
بسیاری همراه است.کارشناســان تاکید دارند که عوامل 
متعدد با اولویت های مختلف همچون تامیــن مواد اولیه، 
تولید، ایجاد ارزش افزوده، بســته بندی مناسب، سیاست 
تجاری، مباحث مالیاتی، گمرکــی، ارزی، اعتباری، بیمه 
ای، موضوعات مرتبط با مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه 
گذاری خارجی و... در توســعه صادرات زنجیــره ای موثر 
است، لذا توســعه صادرات راهبرد بلندمدتی را می طلبد. 
در واقع توسعه صادرات غیر نفتی ریشه در یک راهکار مدون 
و مشــخص صادراتی و پیروی از یک راهبرد ثابت در زمینه 
صادرات دارد. این در حالی است که تغییر مستمر قوانین 
و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با صادرات 
یکی از بزرگ ترین مشکلات صادرکنندگان به شمار آمده 
و موجبات سردرگمی آنان را فراهم می سازد و چالش های 
متعددی را برای صادرکننــدگان و تولیدکنندگان کالای 
صادراتی به همــراه می آورد.با این اوصاف توســعه نیافتن 
صادرات غیرنفتی را باید در مواردی همچون ضعف ساختار 
تولیدی، منطبق نبودن کیفیت بسیاری از کالاهای تولیدی 
با نیاز بازارهای مصرفــی خارجی، ناکافی بودن نقدینگی 
صادرکنندگان برای تداوم فعالیت های صادراتی، فقدان 
مشــوق های صادراتــی لازم، ضعف صنعت بســته بندی و 
حمل و نقل، مشکلات مالیاتی و دریافت عوارض گوناگون 
از صادرکننــدگان، فقــدان خدمات صادراتی مــورد نیاز و 
دشواری تهیه مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی و...  
جست. بر همین مبنا پژوهش ها نشــان می دهد که ایران 
برای حضــور در بازارهــای جهانی نیاز به اصلاح ســاختار 
اقتصاد داخلی و انتخاب راهبرد مناسب برای توسعه دارد، 
از ایــن رو بایــد در وهله نخســت موانع سیاســی، حقوقی، 
قانونی و اداری را برطرف سازد تا بستر مطلوبی برای حضور 
در بازارهــای جهانی فراهم شــود.علی رغــم آن که دولت 
تا حدودی مشــکلات، موانع توســعه اقتصادی و صادرات 
کشور را می شناســد ولی به دلیل آن که بخش عمده ای از 
صنایع ایران با کهنگی ماشین آلات و فناوری رو به روست، 
نیاز مبرم به نوســازی، بازســازی و فناوری جایگزین دارد. 
همچنین بــه منظور توســعه صادرات پیشــنهاد می شــود 
راهکارهایــی همچــون کاهش بوروکراســی هــای اداری 
و پرهیــز از صدور بخشــنامه های ضد و نقیض و تشــریفات 
زاید، تقویت دیپلماسی در عرصه تجارت خارجی و افزایش 
مذاکرات سیاســی برای فراهم آوردن زمینــه های انعقاد 
قراردادهای مشترک و توسعه صادرات در دستور کار قرار 
گیرد.علاوه بر موارد اشــاره شــده، سیاســت های ارزی به 
عنوان ابــزاری قدرتمند در میان سیاســت های اقتصادی 
دولت می تواند تاثیر معناداری بر صادرات داشــته باشــد. 
از ســویی، از جمله پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز می توان به 
کاهش میزان صادرات اشاره کرد. صادرکنندگان معمولا 
درباره قابل پیش بینی بودن آینده بازار ارز نگران هستند، 
زیرا بی ثباتی نرخ ارز، صادرات را در یک موقعیت پرمخاطره 
قرار می دهد. بی ثباتی نرخ ارز، پیش بینی درآمد )به پول 
داخلی( حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان دشوار 
کرده و طبعا بازاریابی، برنامه ریزی صحیح و تعیین سیاست 
صادراتی را برای آن ها با مشــکلاتی مواجه می ســازد، به 
طوری که نوســان نــرخ ارز و چالش تامیــن آن برای بخش 
صادرات از یک ســو و افزایش ریسک ناشــی از تغییرات در 
این بخش، از سوی دیگر برنامه ریزی بلندمدت را غیرممکن 
ساخته و باعث توقف یا کاهش فعالیت های صادراتی می 
شود. این گونه بی ثباتی ها انگیزه معاملات ارزی سوداگرانه 
را افزایش می دهد و به سلامت بازارهای رسمی و بخش 
تولید و صادرات آسیب می رساند.به بیان دیگر بی ثباتی 
ناشــی از نوســانات نرخ ارز می تواند از طریق ایجاد نوعی 
نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، بر میزان صادرات 
نیز اثر بگذارد. البته برخی نیــز معتقدند که آثار بی ثباتی 
نــرخ ارز بــر صــادرات بســتگی به درجــه ریســک گریزی 
صادرکنندگان دارد. صادرکنندگان ریسک گریز، کسانی 
هســتند که راجع به کاهش درآمد حاصل از صادراتشان 
نگران هستند و معمولا صادراتشــان را با افزایش ریسک 
کاهش می دهند. اما متقابلا، تاجران ریسک پذیر و ریسک 
خنثی نیز تولید خــود را از طریق بهبود فنــاوری و کاهش 
هزینه ها تنظیم می کنند. به هر حال ضعف سرمایه، نقص 
در حمایت های دولتی و نگرانی از سرنوشــت ورود به این 
عرصه باعث شده تا عمده صادرکنندگان ما نوعی ریسک 
گریزی داشته باشــند.در مجموع می توان این گونه بیان 
کرد که مهم ترین مشکل بر سر راه توسعه صادرات، ضعف 
هماهنگی و انسجام در حوزه تصمیم گیری ها و بی ثباتی 
در این بخش اســت. همچنین دیــدگاه حاکم بر مجموعه 
قوانین و مقررات و ضوابط موجود برای توســعه صادرات 
غیر نفتی، عمدتا دارای جنبه های غیراقتصادی اســت و 
در نتیجه، زیربنای حقوقی و امنیتی لازم را برای سرمایه 
گذاری در بخش واقعی اقتصاد که صادرات محوری اساس 
آن است، فراهم نکرده است در پایان باید تاکید کرد؛ ورود 
فناوری های جدید برای تولید کالاهای صادراتی و بهره 
گیری از کارشناسان متخصص خارجی در بهبود کیفیت 
محصولات صادراتی موضوعی ضروری به شمار می آید که 

باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

آدم ها قصه ها

ملیحه رفیع طلب

گفت و گو با معلمی روشندل که به عنوان چهره برتر نابینایان کشور انتخاب شد:

هر روز برایم روز معلم است

حکمت روز

امام علی )ع(

زبان خود را به نرم گویی و سلام کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 435 ، ح 9946

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
در ذات بی نظیری ، در صفات بی مانندی

و گناهکاران را آمرزگاری و ایشان را رازداری
زیبا صنع و شیرین گفتاری دانای رازها

عالم اسرار و معیوبان را خریداری
درمانده را دستگیر و بیچاره را دستیاری

ای مونس دیده با ضمیرم یاری اندر دل من نشسته بیداری
گر باد گری قرار گیرد دل من از جان خودش مباد بر خورداری
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